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استاندار قوی
بعد از سقوط بنی‌‏صدر، شورای عالی 
دفـــاع بلافاصلـــه در حضـــور حضرت 
امـــام)ره( جلســـه‌ای برگـــزار کردنـــد 
که در آن جلســـه وضعیـــت جبهه‌‏ها 
گـــزارش داده شـــد. در ایـــن گزارش 
آمده بـــود که دولت ترکیه دو لشـــکر 
روی مـــرز آذربایجـــان غربی مســـتقر 
کرده اســـت و تحلیل ســـتاد مشترک 
این بـــود که ناتـــو می‌خواهـــد جبهه 
جدیـــدی را از شـــمال و شـــمال‌غرب 

علیه کشـــور بـــاز کند. 
در این گزارش پیشـــنهاد داده بودند 
کـــه دو لشـــکر از خراســـان و نقـــاط 
دیگـــر کشـــور آزاد شـــوند و بروند رو 
بـــه‏ روی لشـــکر ترکیـــه در مرزهای 
آذربایجان شـــرقی و غربی مســـتقر 
شـــوند. حضرت امام در آن جلســـه 
فرمـــوده بودنـــد کـــه من بـــه ترکیه 
تبعید شـــدم و مدتـــی آنجـــا بودم، 
مردم و فرهنگ‌شـــان را می‌شناسم 
و فکـــر می‌کنـــم کـــه ایـــن تصمیـــم 

نیست.  درســـت 
شـــما یک اســـتاندار قوی در اســـتان 
بـــا  تـــا  بگذاریـــد  آذربایجان‌غربـــی 
نیروهای ســـپاه و نیروهای بسیجی و 
مردمی ‏اســـتان را اداره کند. همزمان 
با ترکیـــه هم مذاکره کنیـــد تا نیروها 
را از روی مـــرز بـــردارد. ایـــن اقدام به 
‏دلیل نگرانـــی ترکیه از کردهاســـت؛ 
چون آنها در کشورشـــان حدود چهار 
میلیـــون کـــرد دارنـــد، ولی مـــا کمتر 
از یـــک میلیون کـــرد داریـــم. کردها 
در شـــمال عراق و ســـوریه هســـتند و 
طرح‌هایـــی را دنبـــال می‌کننـــد کـــه 
ایجـــاد یـــک منطقه بـــرای تشـــکیل 
کردســـتان مســـتقل اســـت. ترکیـــه 
نگـــران وضعیـــت و امنیـــت خودش 

 . ست ا
راهـــکار امـــام ایـــن بـــود کـــه یـــک 
اســـتاندار قوی تعیین شـــود تـــا آنجا 
را اداره کـــرده و نیروهـــای لشـــکر 64 

ارومیـــه را آزاد کنـــد تـــا بـــه جنـــوب 
یعنی خوزســـتان و غرب بروند. امام 
می‏‌گفتنـــد: مـــا اگر تکلیـــف جنگ را 
در خوزستان و غرب مشخص کنیم، 
مســـأله کردســـتان قابل‏ حل است. 
کردها تابـــع قدرت و دولـــت مرکزی 
مقتـــدر هســـتند و اگـــر سرنوشـــت 
جنگ به نفع ما رقم بخورد، مشـــکل 
در  آذربایجان‌غربـــی  و  کردســـتان 

کوتاه‌‏مـــدت حل‏ شـــدنی اســـت.
آیت‌‏الله دکتر بهشـــتی گفتـــه بود که 
به‌عنـــوان  را  ابراهیمی‏‌اصـــل  آقـــای 
اســـتاندار اســـتان آذربایجـــان غربی 
پیشـــنهاد می‌کنـــم، آقـــای هاشـــمی 
رفســـنجانی و آقای رجایـــی هم تأیید 
کرده بودند. حضرت امـــام فرمودند 
من هم ایشـــان را می‌شناسم. ایشان 
انتخـــاب خوبـــی اســـت. به ایشـــان 
بگوییـــد بـــه فوریـــت بیاید و بـــه آنجا 

. ود بر
 

دیدار با نخست‏‌وزیر
آقـــای رجایـــی در ۲۴ خـــرداد ۱۳۶۰ 
تلفنـــی با مـــن تماس گرفتنـــد. یادم 
هســـت که شـــب نیمه شـــعبان بود. 
ایشـــان گفت ســـریع به تهران بروم. 
من شـــبانه حرکت کردم و صبح اول 
وقت بـــه دفتر نخســـت‌وزیری رفتم. 
پس از دیدن آقـــای رجایی، در حالی‏ 
کـــه بـــا هـــم صبحانـــه می‌خوردیـــم، 
گفتـــم موضـــوع چیســـت؟ ایشـــان 
جریان جلســـه شـــورای عالی دفاع و 
طرحی را که ارتش به امام پیشـــنهاد 
داده بـــود، برایم تعریف کـــرد و اینکه 
حضرت امام فرموده بودند مصلحت 
نمی‌دانـــم که ارتش را بـــه آنجا ببرید. 
تعبیـــری کـــه شـــهید رجایی بـــه کار 
برد، ایـــن بـــود کـــه می‌خواهیم یک 
اســـتاندار قـــوی در آذربایجان‌غربی 
داشـــته باشـــیم و اضافه کرد انتخاب 
ما شـــما هســـتید. مـــن در آن لحظه 
نمی‏‌دانســـتم امام تأییدیـــه انتخاب 

جلسه صبحانه با شهید رجایی
 آقای رجایی در ۲۴ خرداد ۱۳۶۰ تلفنی با من تماس گرفتند. یادم هست 

که شب نیمه شعبان بود. ایشان گفت سریع به تهران بروم. من شبانه 
حرکت کردم و صبح اول وقت به دفتر نخست‌وزیری رفتم. پس از دیدن 

آقای رجایی، در حالی‏ که با هم صبحانه می‌خوردیم، گفتم موضوع چیست؟ 
ایشان جریان جلسه شورای عالی دفاع و طرحی را که ارتش به امام پیشنهاد 

داده بود، برایم تعریف کرد و اینکه حضرت امام فرموده بودند مصلحت 
نمی‌دانم که ارتش را به آنجا ببرید. تعبیری که شهید رجایی به کار برد، این 

بود که می‌خواهیم یک استاندار قوی در آذربایجان‌غربی داشته باشیم 
و اضافه کرد انتخاب ما شما هستید. من در آن لحظه نمی‏‌دانستم امام 
تأییدیه انتخاب من را داده‏‌اند. بعدها که این موضوع را فهمیدم، برایم 

خیلی مهم و موجب افتخار بود. آقای رجایی گفت: الان نیمه شعبان است و 
ما می‌خواهیم به جماران برویم، شما هم همراه ما بیایید. قرار شده که بعد 

از اتمام مراسم، چند دقیقه بنشینیم و حضرت امام رهنمودهایی را که در 
رابطه با آذربایجان‌غربی دارند، بفرمایند. بعد شما بروید و مأموریت‌تان را در 

استان آذربایجان‌غربی شروع کنید.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

 روایت ابراهیمی اصل 
از استانداری آذربایجان غربی 

در اوایل جنگ
  اصغر ابراهیمی‌اصل: رئیس شهربانی ارومیه 

گفت که در مهاباد یک بچه چهارده‏ ساله با یک 
هویجی که در جیبش گذاشته بود، توانسته 

است افسر شهربانی را خلع سلاح کند. با این 
روحیه نمی‌شود شهر را اداره کرد

مجموعه خاطـــرات اصغـــر ابراهیمی‌اصل از دوران کودکی، مدرســـه و دانشـــگاه 
و ســـپس مســـئولیت‌های کشـــوری، در قالـــب جلـــد نخســـت کتاب ســـال‌های 
بی‌حصـــار گـــردآوری و منتشـــر شـــده اســـت. وی در ایـــن کتـــاب بـــه حـــوادث 
ســـال‌هایی اشـــاره کـــرده که مـــردم در حـــال مبـــارزه با رژیـــم گذشـــته بودند و 
ســـپس وارد دورانی شـــد که انقلاب اســـامی به پیروزی رســـیده و کشـــور متحول شـــده بود. در شـــماره‌های اخیر، 
ابراهیمی‌اصـــل به مســـائل بروز جنگ تحمیلـــی و نحوه تجهیز نیروهـــا و امکانات برای مقابله بـــا حملات رژیم بعث 

عراق بـــه خاک کشـــورمان پرداخته اســـت.

احســـاس عجیبی داشـــتم. از اینکه 
بـــه مأموریتی مـــی‏‌روم که بـــا نظر و با 
تأیید حضرت امام اســـت و محورهای 
مأموریتـــم را حضـــرت امـــام تعییـــن 
فرمودنـــد، بســـیار خوشـــحال بودم.

 
پیشنهاد جانشین برای استانداری 

ایلام
وقتـــی که دیـــدار بـــا امام تمام شـــد 
و بیـــرون آمدیم و در راهرو ایســـتاده 
بودیـــم، آقای مهـــدوی کنـــی گفتند 
به‏ جـــای شـــما چه کســـی بـــه ایلام 
بـــرود؟ آن زمان آقـــای تـــرکان، آقای 
محلوجـــی، آقـــای نوریـــان و شـــهید 
مجیدی در استان لرستان پشتیبانی 
اســـتان ایـــام را به عهده داشـــتند و 
در جلســـاتی کـــه در ایلام داشـــتیم، 
مـــن با آقـــای ترکان آشـــنا شـــدم و با 
حمایت‌هایی که از پشـــتیبانی جبهه 
می‏‌کرد و شـــناختی که دربـــاره او پیدا 
کرده بودم، این بـــود که نیروی قابل 
و ارزشمندی اســـت؛ بنابراین به آقای 
مهدوی کنـــی گفتم: آقـــای مهندس 
بـــه جـــای خـــودم  را  تـــرکان  اکبـــر 
پیشـــنهاد می‌دهـــم. آقـــای مهـــدوی 
فرمودنـــد: من او را نمی‌شناســـم. آیا 
حاضری بنویســـی که ایشان هم مثل 

تـــو می‌توانـــد آنجـــا را اداره کند. 
بعـــد آقـــای بهشـــتی فرمودنـــد کـــه 
شـــما ایشـــان را تأییـــد می‌کنیـــد؟ و 
حاضـــر هســـتید کتبـــاً بنویســـید که 
مثـــل خـــودت کار می‌کنـــد؟ گفتـــم 
بله حاضرم بنویســـم کـــه بهتر از من 
کار می‌کننـــد. بعـــد گفتنـــد همیـــن 
مقـــدار کـــه می‌گوییـــد بهتـــر از مـــن 
کار می‌کنـــد، بـــرای ما کافی اســـت و 
لازم نیســـت که بنویســـید. ایشان را 
پیـــدا کنید تا به وزارت کشـــور بیایند. 
ان‌‏شـــاءالله آقای مهدوی کنـــی برای 
اســـتانداری ایـــام بـــه ایشـــان حکم 
می‏‌دهنـــد تا به‏ جای شـــما بـــه ایلام 
بروند؛ بنابراین من جانشـــین خودم 
را هم در همان جلســـه معرفی کردم 
و همـــان جـــا آقـــای تـــرکان به‌عنوان 
جانشـــین مـــن در ایلام تأیید شـــد. 
بعـــد  مدتـــی  تـــرکان  آقـــای  و  مـــن 
جلسه‏‌ای گذاشـــتیم که یازده ساعت 
طول کشـــید و مســـائل اســـتان را به 

ایشـــان گفتم. 
صحبت‌‏های ما روی نوار ضبط شـــده 
و پیش ایشـــان اســـت. تمام مسائل 
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 آیت‌‏الله دکتر بهشتی 
گفته بود که آقای 

ابراهیمی‏‌اصل را 
به‌عنوان استاندار 
استان آذربایجان 

غربی پیشنهاد 
می‌کنم، آقای هاشمی 

رفسنجانی و آقای 
رجایی هم تأیید کرده 

بودند. حضرت امام 
فرمودند من هم 

ایشان را می‌شناسم. 
ایشان انتخاب خوبی 

است. به ایشان 
بگویید به فوریت 

بیاید و به آنجا برود

تـــرک و چـــه کـــرد و چـــه اقلیت‌‏های 
مذهبی، شهر و استان را اداره کنید. 
نیروهـــای داوطلـــب و ســـپاهی را از 
جاهای مختلـــف به اســـتان بیاورید 
فرمانـــدار  کنیـــد.  آزاد  را  ارتـــش  و 
بی‏‌تدبیـــری بوده اســـت که مـــردم را 
از نشستن ســـر سفره انقلاب محروم 
کرده اســـت. او را برکنـــار کنید و یک 
فرمانـــدار باتدبیـــر و باتجربـــه آنجـــا 

. ید ر ا بگذ
با حجت‌الاســـام حســـنی کـــه امام‏ 
جمعـــه و روحانی مخلصی هســـتند، 
همکاری کنید. با ایشـــان مدارا کنید 
و با کرامـــت و احترام برخورد نمایید. 
بـــا آقای قریشـــی که روحانـــی فاضل 
و دانشـــمندی هســـتند نیز همکاری 
کنید. با ایشـــان با کرامـــت و احترام 

برخـــورد کنید. 
بـــا روحانیت اهل تســـنن بـــا کرامت 
بـــا  کنیـــد  ســـعی  و  کنیـــد  برخـــورد 
نیروهـــای مردمـــی ســـپاه و بســـیج 
امنیـــت اســـتان را برقرار کـــرده و به 
ترکیه ســـفر کنید و این مشـــکلاتی را 
که ســـر مرز هســـت با مذاکـــره حل 
کنید. ســـعی کنید مســـائل خود را با 
ترکیه مشـــترک ببینید، این مســـأله 
مشـــترک بیـــن مـــا و آنهـــا اســـت. با 
ترکیـــه هـــم مذاکـــره کنید. هـــم به 
آنهـــا از طـــرف خودمـــان اطمینـــان 
بدهیـــد و هـــم هماهنـــگ کنیـــد که 
نیروهای‌شـــان را از روی مرز بردارند. 

مـــن هـــم شـــما را دعـــا می‌کنم.«
ایشـــان در چنـــد جملـــه تکلیـــف کار 
را بـــرای مـــن روشـــن کردنـــد. مـــن 

مـــن را داده‏‌انـــد. بعدهـــا کـــه ایـــن 
موضـــوع را فهمیـــدم، برایـــم خیلی 
مهـــم و موجـــب افتخـــار بـــود. آقای 
رجایـــی گفـــت: الان نیمـــه شـــعبان 
اســـت و مـــا می‌خواهیم بـــه جماران 
برویم، شـــما هـــم همراه مـــا بیایید. 
قرار شـــده که بعد از اتمام مراســـم، 
چنـــد دقیقـــه بنشـــینیم و حضـــرت 
امـــام رهنمودهایی را کـــه در رابطه با 
آذربایجان‌غربـــی دارنـــد، بفرماینـــد. 
بعد شـــما برویـــد و مأموریت‌تـــان را 
در اســـتان آذربایجان‌غربـــی شـــروع 

. کنید
 

در مسیر جماران
آقای رجایی در مســـیر جمـــاران و در 
طول راه هـــم توضیحاتی درباره قضیه 
دره قاســـملو و شـــهید شـــدن بچه‌‏ها 
در مهاباد بـــه من داد و گفت: شـــهر 
ارومیـــه تـــا ســـاعت چهـــار در اختیار 
ماســـت و از ســـاعت چهار بعدازظهر 
تا هفت صبـــح در اختیار ضدانقلاب 
است. اســـتاندار آنجا آقای مهندس 
طاهـــری حدود چنـــد روزی بـــود که 
محل اســـتان را ترک کرده و به تهران 
آمـــده بـــود. همچنین آقـــای رجایی 
در طـــول مســـیر و داخـــل ماشـــین 

مشـــکلات اســـتان را توضیح داد.
 

فرمایشات امام؛ آوردن مردم 
استان سر سفره جمهوری اسلامی

وقتـــی مـــا بـــه جمـــاران رســـیدیم، 
شـــخصیت‌‏ها، مســـئولان نظامـــی و 
انتظامـــی و فرماندهـــان آنجا بودند. 
حـــاج ‏احمدآقـــا،  صانعـــی،  آقـــای 
فرماندهـــان ارتـــش و ســـپاه، وزرا و 
تعدادی از مسئولان در دفتر حضرت 
امام حضور داشـــتند. مـــا وارد اتاقی 
شـــدیم کـــه حضـــرت امام همیشـــه 
در  خصوصـــی  ملاقات‌‏هـــای  بـــرای 
نیمکتـــی می‌نشســـتند.  آنجـــا روی 
در دست‌شـــان ســـکه‌‏های کوچـــک 

زردرنگـــی بود کـــه به مناســـبت نیمه 
شـــعبان بـــه افـــراد می‏‌دادنـــد. یادم 
هســـت کـــه ســـه تـــا از آن ســـکه‏‌ها 
را برداشـــتم و ضمـــن اینکـــه دســـت 
بـــه  بوســـیدم،  را  امـــام  حضـــرت 
ایشـــان گفتـــم: یکـــی مال خـــودم، 
یکـــی بـــرای خانمـــم و یکـــی بـــرای 
پدرخانمـــم آقـــای کیـــاوش. حضرت 
امـــام نـــگاه محبت‌آمیـــزی کردنـــد و 
گفتنـــد برداریـــد. بعـــد از اینکه همه 
دســـت حضرت امـــام را بوســـیدند و 
سکه‌ها را برداشـــتند و از اتاق بیرون 
رفتند، آقـــای رجایی، آقـــای مهدوی 
کنـــی، آقـــای هاشـــمی رفســـنجانی، 
آقـــای فلاحی، آقای ظهیرنـــژاد، آقای 
زواره‏‌ای، آقـــای صانعـــی، مـــن و یکی 
‏دو نفر دیگـــر، که حـــالا خیلی دقیق 
یادم نیســـت چه کســـانی بودند، در 

ماندیم.  جلســـه 
احتمـــال می‌دهم که آقای ســـرهنگ 
فکـــوری هـــم بـــود. کمـــی خلوت‌‏تر 
کـــه شـــد شـــهید رجایـــی گفـــت: در 
کـــه  حضرت‏‌عالـــی  اوامـــر  اجـــرای 
بـــا آقـــای  دیشـــب فرمودیـــد، مـــن 
ابراهیمـــی ‏صحبت کردم. ایشـــان از 
اســـتان ایـــام آمده‌انـــد و آماده‌انـــد 
که بـــه محـــل مأموریت جدیدشـــان 
در اســـتان آذربایجـــان غربـــی بروند 
و منتظر هســـتیم کـــه از رهنمودهای 
 . کنیـــم ه  د ســـتفا ا لـــی  ت‌‏عا حضر
حضرت امام فرمودند: »شـــما بروید 
بـــه اســـتان آذربایجان‌غربـــی ]و[ با 
مـــردم اســـتان را اداره کنید. به مردم 
بهـــا بدهیـــد. بـــا کمـــک مـــردم، چه 


